
شماره 1266
                                 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم
ابراهیم بُت شکن

با  منطقی قویّ و روشن

اَلحَمدُ لِلِه رَبِّ العالَمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا وَ حَبیبِ اِلهِنا اَبِی‌القاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی   آلِهِ الطّاهِرِینَ سِیَّما بَقِیَّةُ اللهِ الاَعظَم مَولانَا حُجَّةِ ِبنِ الحَسَن عجّلَ الله تعالی فرجه وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ الی قیام یوم الدّین.

مسئله ی شرعی:افراد واجب النَّفقه: از جمله‌ کسانی که واجِبُ النَّفَقه‌ی انسان هستند یکی زوجیّت دیگری قرابت و سوّمی هم مِلْکیّت. حالا مِلْکیّت که برده داری است در زمان ما نیست، قدیم برده می‌فروختند می‌خریدند کسی مالک برده‌ای بود نَفَقه‌اش بر مالک واجب بود.در حال حاضر زوجیّت و قرابت است. بر هر مردی واجب است نَفَقه‌ی زوجه‌اش را تأمین کند. قرابت هم که مسئله‌ی خویشاوندی و والدین و اولاد است. یعنی اگر اولاد فقیر باشد بر والدین لازم است که نفقه‌اش را تأمین کند. اگر والدین فقیر باشند بر اولاد لازم است که نفقه‌ی آنها را تأمین کنند. حالا راجع به مسئله‌ی زوجیّت عرض می‌شود که زوجه‌ی انسان واجِبُ النَّفَقِه‌‌ ی انسان است و در زوجه‌ هم فقر شرط نیست. همینقدر که زوجه‌ی انسان شد واجِبُ النَّفَقِه‌‌ است، هر چند خودش غنی باشد و احتیاجی نداشته باشد حتّی مالک و ثروتمند باشد. در عین حال نَفَقه‌اش به عهده‌ی شوهر است. البتّه دو شرط دارد: یکی اینکه اوّلاً زوجه‌ی دائمه باشد. زوجه‌ی منقطعه، واجِبُ النَّفَقِه‌‌ ی انسان نیست. زوجه‌ی منقطعه به اصطلاح مردم (زن صیغه‌ای). این تعبیر هم تعبیر صحیحی نیست. چرا که صیغه در تمام عقدها هست. صیغه آن الفاظی است که در عقد گفته می‌شود. به آن الفاظ صیغه می‌گویند در صیغه‌ی عقد می‌گوییم اَنْکَحْتُ زَوَّجْتُ.این صیغه‌ی عقدِ ازدواج است. یا مثلاً می‌گویند بِعْتُ اِشْتَرَیْتُ این صیغه‌ی عقدِ بیع است. یا می‌گویند وَهَبْتُ این صیغه‌ی عقد هِبِه است. آجَرْتُ این صیغه‌ی عقد اجاره است. صیغه به الفاظ گفته می‌شود. الفاظی که در مقام اجرای هر عقدی تلفّظ می‌شود به آن‌ها صیغه می‌گویند. حالا مردم به زنی که زوجه‌ی منقطعه است، به آن می‌گویند صیغه ای. زوجه‌ی منقطعه به اصطلاح آن زوجه‌ای که عقد مُوقّت است، از آن تعبیر می‌کنند به زوجه‌ی منقطعه یا مُتْعِه. بهرحال عقدِ مُوَقَّت است در مقابل عقد دائم.زوجه‌ی منقطعه نفقه‌اش به عهده‌ی شوهرش نیست،امّا زوجه‌ی دائمه به آن زنی می‌گویند که عقد دائم است، او واجِبُ النَّفَقِه‌‌‌ی انسان است ولو اینکه غنیّ و ثروتمند باشد، و نیازی نداشته باشد.

زن ناشزه محروم از نفقه

 و زن اگر ناشزه شد باز هم واجِبُ النَّفَقِه‌‌‌ی انسان نیست. زوجه‌ی دائمه امّا ناشزه است. ناشزه به آن زنی گفته می‌شود که نسبت به شوهر در آن کارهایی که اطاعت واجب است اطاعت نمی‌کند نه در همه‌ی کارها.حالا آن کارهایی که اطاعت شوهر واجب است تقریباً دو تا بیشتر نیست؛ یکی همان مسئله‌ ی زناشویی است که شوهر از زوجه‌اش حقّ اِسْتِمْتاع
 دارد و او حقّی ندارد که تخلّف کند، باید تمکین کند، که اگر در عمل زناشویی، تمکین نکند زوجه‌ی ناشزه می‌شود. این کار بر او واجب است و باید این مطیع شوهر باشد و دیگر مسئله‌ی خروج از منزل است. در خروج از منزل هم زن باید مطیع شوهرش باشد. بدون اذن شوهر زن نباید از خانه بیرون برود، مگر در کارهای واجب، بله اگر بخواهد به سفر حجّ واجب برود یا برای یاد گرفتن مسائل مورد نیازش که جز با رفتن به بیرون تأمین نمی‌شود می‌تواند خارج شود. بله اگر رفتن به بیرون برایش واجب شرعی باشد آنجا دیگر اِسْتیذان1 از شوهر لازم نیست، امّا در آن جاهایی که رفتنِ بیرون، واجب شرعی نیست اینجا زن وظیفه دارد که از شوهر استیذان کند، با اذن شوهر بیرون برود، که اگر بدون اذن شوهر بیرون برود، این زن ناشزه محسوب می‌شود.اطاعت زن از شوهر در این دو مورد است وَ الّا خدمات منزل بر زن واجب نیست. حالا پختن، شستن، دوختن،جاروب کردن و امثال این کارهایی که در خانه است (خدمات منزل) واجب نیست که زن اطاعت شوهر داشته باشد. انجام این کارها از جنبه‌ی اخلاقی‌ مسئله‌ای است، امّا از جهت جنبه‌ی شرعی بر زن واجب نیست.اگر در این دو مورد زن مطیع نباشد، ناشزه حساب شده و ناشزه واجِبُ النَّفَقِه‌‌‌‌ی شوهرش نخواهد بود. پس وجوب نفقه با دو شرط است. یکی زوجه‌ی دائمی باشد و دیگر اینکه زوجه‌ی ناشزه نباشد.
اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیم. قالُوا اَجِئْتَنا بِِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ الّلاعِبینَ1
گفتند:« آیا مطلب حقّی برای ما آورده ای،یا ما را به بازی گرفته ای؟!»
حضرت ابراهیم علیه السّلام و دشواری اصلاح روش بت پرستان

حضرت ابراهیم خلیل عَلی نَبِیِّنا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ‌السَّلامُ از جانب خدا در میان مردمی مبعوث شد که کفر و شرک و الحاد، یک مسلک وسیع و عمیق و ریشه داردر میانشان بود، دنیای آن روز دنیای کفر و الحاد بود و حضرت ابراهیم علیه‌السّلام مأمور بود آنها را به توحید دعوت کند و مسئله‌ی بت‌پرستی امر ساده‌ای نبود که کسی به آسانی بتواند با آنها در بیفتد و بعد هم تخطئه کند سال‌های متمادی بر این مردم گذشته بود و اساساً زندگی‌شان بر آن اساس می‌چرخید. و قدرت جبّاری هم مانند نمرود پشتیبان این مسلک بود بدیهی بود در افتادن با چنین مسلک ریشه‌دار گسترده ای کار آسان و ساده ای نبود حضرت ابراهیم علیه‌السّلام در سنّ جوانی در مقام مبارزه‌ی با آنها درآمد. شانزده سال بیشتر نداشت او به با شدّت بت‌ها را تحقیر کرد که در آیات قبل عرض شد که گفت: ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی اَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ1. حضرت از بت‌ها که از مقدّسات آنها بود به تماثیل تعبیر کرد.(این پیکرهای بی‌جسم و روح.) [ما هذِهِ التَّماثیلُ] ، و توضیح داده شد که هم کلمه‌ی "ما"، هم کلمه‌ی "هذِهِ‌"، هم کلمه‌ی "تماثیل"، همه‌ی این‌ها دالّ بر تحقیر بود. ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی اَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ
. اینها اجساد مرده و بی‌روحی هستند، شما شرم نمی‌کنید که در مقابل این‌ها کُرْنِش و پرستش می‌کنید؟ و آنها در جواب گفتند: این یک روش قدیمی و سابقه داری است. تمام آباء و اجداد ما بر این روش بودند.جناب ابراهیم به آنها گفت همه‌ ی شما گمراه هستید.[قالَ لَقَدْ کُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ فِی ضَلالٍ مُبینٍ
]. هم شما گمراهید و هم گذشتگانتان (آباء و اجدادتان)گمراه بوده‌اند.
 مبارزه ی جدّی حضرت ابراهیم علیه السّلام با بت ها و ناباوری مردم

این مطلب خیلی تندی در مقابل آنها بود و لذا آن‌ها با تعجب گفتند یعنی چه؟ اصلاً باورشان نمی‌شد که چنین فکری به ذهن کسی بیاید که با بت ها مبارزه کند. و یا این مطلب را به زبان بیاورد.این مطلب بر آنها سنگین بود. و لذا گفتند: [اَجِئْتَنا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ الّلاعِبینَ1] ای ابراهیم! تو حقیقتاً این حرف‌ها را می‌زنی یا شوخی می‌کنی؟! اصلاً باورشان نمی‌شد که کسی بطور جِدّ بخواهد با آنها در بیفتد.جناب ابراهیم علیه‌السّلام باز هم با کمال جِدّ و اهتمام فرمود[قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ الَّذی فَطَرَهُنَّ وَ اَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشّاِهدینَ2] نه من معتقدم که [رَبُّ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ] ربّ شماست،[آنها منکر خالقِ عالم نبودند] اینها بت‌ها را ربّ می‌دانستند،بت را خالق نمی‌دانستند، احمق نبودند که بگویند چوب و فلز خالق ماست.خودشان این‌ها را تراشیده بودند. می‌گفتند این‌ها معبودند و نزد خدا محترمند، و به سبب آن احترامی که پیش خدا دارند می‌توانند کارگشایی و حلّ مشکل کنند و از ما رفع گرفتاری کنند.اینها شُفَعاء عند اللّه هستند

 [ما نَعْبُدُهُمْ اِلّا لِیُقَرِّبُونا اِلَی اللّهِ زُلْفی3]  اینها مُقَرِّب ما در پیشگاه خدا باشند و ما را به خدا نزدیک کنند،به واسطه‌ی این‌ها برکات بر ما نازل ‌شود. معتقد بودند که بت ها مرض‌ها را شفا می‌دهند. اینها خشکسالی می‌آورند یا مثلاً باران نازل می‌کنند برای اینها رُبُوبِیّت قائل بودند. حضرت ابراهیم علیه السّلام می‌فرمود: این تصوّر و اندیشه اشتباه است [رَبُّکُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ.1] ربِّ شما آن کسی است که [رَبُّ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ] است. اوست که شما را تر و خشک می‌کند، و وقتی گرفتار شدید مشکلات شما را حلّ می‌کند، یا بلا می‌آوَرَد یا بلا می‌بَرَد [رَبُّ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ]خالق شما و خالق آسمان‌ها و زمین و خالق همین که فلزّ و چوب و مانند آن است،همه ی اینها مخلوق خدا هستند و تازه اینها تراشیدۀ دست شما هستند. شما هم مخلوق او هستید، آسمان‌ها و زمین همه چیز مخلوق [رَبُّ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ] است. ربّ شما هم اوست. آن کسی که شما را اداره و تدبیر می‌کند.[بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ الَّذی فَطَرَهُنَّ] ، "فَطَرَهُنَّ" ‌این ضمیر "هُنَّ" به اصطلاحِ اهلِ ادب ممکن است به "سماوات و ارض" برگردد، ممکن است به همان "اصنام" و بت‌ها برگردد. رَبُّ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ الَّذی فَطَرَهُنَّ. همین تماثیل را یا آسمان و زمین را خدا خلق کرده است.
مفهوم دقیق و جالب فاطر

 فاطِر سَماوات و ارض ربّ شماست. [اَلَّذی فَطَرَهُنَّ]، "فَطَرَهُنَّ" یعنی بدون الگو، آسمانها و زمین را آفرید.حالا ممکن است شما هم چیزی بسازید امّا الگویی را می‌گیرید، و بر اساس آن می‌سازید، گُل را می‌بینید شکل گُل می‌سازید.عکس اسب را می‌بینید آن را می‌کشید یا مجسّمه اش را می‌سازید، امّا او عالَم را ساخته است بدون اینکه سابقه‌ای باشد، نقشه و طرحی از جایی گرفته باشد.[اَلَّذی فَطَرَهُنَّ]. آن کسی که از عدم به وجود آورده بدون اینکه الگویی داشته باشد.[الَّذی فَطَرَهُنَّ وَ اَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشّاِهدینَ1]. و من نسبت به این مطلب از جمله‌ی گواهان هستم، یعنی اعتقاد به این مطلب دارم شاهد مطلبم شاهد تا یقین نداشته باشد شُهود ندارد. من شاهدم آن هم [اَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشّاِهدینَ]. من، تنها هم نیستم فرشتگان همه شاهد بر این مطلبند، انبیاء گذشته شاهد بر این مطلبند و هم اُولُوالْعِلْم، دانشمندان، مُتفکّرین همانگونه که [شَهِدَ اللّهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ اُولُوالْعِلْمِ1] همه شاهد بر وحدانیّتند، من هم از جمله‌ی آن شهودم. 
یعنی خیال نکنید که من تنها دارم این حرف را می‌زنم نه در این عالم شاهد بر وحدانیّت خدا بر ربوبیّت خدا فراوانند شما مردمی جاهل و گمراه هستید. اگر شما به این مطلب قائل نباشید،دلیل بر این نیست که حقّی در عالم نیست نه، حق در عالم هست، شهود بر حق هم فراوانند و من هم از آنها هستم. [وَ اَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشّاِهدینَ2.]

مفهوم دقیق کید و مکر و حیله

 و بعد حضرت ابراهیم علیه السلام تأکید کرد و گفت من شما را و روش شما را  و بت‌های شما را و بت های شما را رها نمی‌کنم. [وَ تَاللّهِ لَاکیدَنَّ اََصنامَکُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرینْ3]، به خدا قسم! بطور قطع و مسلّم برای نابود کردن بت های شما کید و نقشه‌ای طرح خواهم کرد.

(تَاللّه لَاکیدَنَّ) ؛ هم قسم خورده،هم لام تأکید آورده، هم نون تأکید آورده [تَاللّهِ لَاکیدَنَّ اََصنامَکُمْ1] به خدا سوگند! همان خدایی که شما هم قائلید که خالق آسمان‌ها و زمین است، به خدا سوگند! من در مقابل بت‌های شما کیدی خواهم کرد. کید و مکر و حیله در ذهن ما به کارهای بد گفته می‌شود. مثلاً آدمی که بخواهد نقشه‌ی خائنانه‌ای طرح کند می‌گویند آدم مَکّاری است قصد مکر و کید دارد مثلاً در حال حیله‌گری است. امّا اینطور نیست کید و مکر و حیله به معنای کاری محرمانه انجام دادن است، حالا آن کارِ محرمانه ممکن است خیر باشد ممکن است شرّ باشد. ولی از نظر ما کید و مکر و حیله به کسی گفته می‌شود که نقشه‌ی خیانت دارد. ولی چنین نیست خدا هم کید دارد؛ [اِنَّ کَیْدی مَتینٌ2]، به یقین،نقشه و تدبیر من،قویّ و محکم است.

 [مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ3]. و توطئه کردند و خداوند تدبیر نمود، و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است.
خدا هم مکر دارد خدا هم کید دارد، خدا هم حیله دارد، حیله یعنی چاره‌اندیشی. تمام اینها گاهی در مقام شرّ استفاده می‌شود گاهی در مقام خیر. اینجا مقام خیر است. من یک کار خیری دارم نقشه‌ی سعادت آفرینی دارم در واقع به شما سعادت می‌بخشد ولی شما آن را درک نمی‌کنید. 
طرح و برنامه حضرت ابراهیم برای اصلاح روش مردم

و لذا من محرمانه نقشه‌ای طرح می‌کنم برای اینکه شما را به راه سعادت بیفکنم لَاکیدَنَّ اََصنامَکُمْ1 ؛ به خدا قسم! کیدی دارم نقشه‌ی محرمانه‌ای دارم برای‌ نابود کردن بت‌های شما [بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرینْ2؛] دنبال فرصتی می‌گردم که این شهر خلوت باشد، شما بروید و من کار خودم را انجام بدهم. حالا گفته اند آیا حضرت ابراهیم علیه السلام این حرفها را در حضور مردم گفته؟ معلوم است اگر این حرفها را در حضور آنها می‌گفت آنها خشمگین می‌شدند و در مقام عَکْس‌العَمَل بر می‌آمدند، لذا بعضی از مفسّرین گفته‌اند که این حرفها را در دل خود گفته نه اینکه به مردم گفته باشد، در دل خود گفته، من این کار را با شما خواهم کرد که احتمال آن هم می‌رود. بعضی گفته‌اند به افرادی گفته که خصوصی اش بودند مثلاً نزدیک او بودند ولی اشکالی هم نیست اگر حضرت ابراهیم علیه السلام مطالب خود را در حضور مردم گفته باشد. منتهی مردم بس که به مسئله‌ی بت و بت‌پرستی پی بند بودند اصلاً باورشان نمی‌شد کسی این حرف را بزند، بر فرض هم بگوید، می‌گویند او دیوانه است.خیلی نباید به حرف او گوش داد. اگر مردم عکس‌العمل نشان نداده‌اند به خاطر این است که تحقّق چنین کاری باورشان نمی‌شد کلمه ی لاعِب1 در قرآن دلالت دارد که او شوخی می‌کند همین طوری حرفی می‌زند.معتقد به جنون او بودند.در قرآن کریم راجع به رسول‌اکرم صَلَّی اللهُ علیه و آله و سلّم هم آمده است که مردم کافر می‌گفتند [وَ قالُوا یا اَیُّهَا الَّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکرُ اِنَّکَ لَمَجنُونٌ2]؛ تو دیوانه‌ای! به هرحال اگر جناب ابراهیم علیه السلام آن مطالب را هم در حضور مردم گفته باشد، خیلی تعجّبی ندارد،‌لازم نیست بگوییم در دل گفته یا مثلاً با افراد خاصّی گفته باشد. به مردم گفته ولی آنها اصلاً عکس‌العمل نشان نداده اند. گفتند  حالا حرفی می‌زند.[وَ تَاللّهِ لَاکیدَنَّ اََصنامَکُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرینْ.] حالا این قصّه تا اینجا بیشتر ذکر نشده، در جاهای دیگر آمده است که حضرت به چه کیفیّتی به میان بت‌خانه رفت و همین قدر می‌دانیم [فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً اِلّا کبیراً لَهُمْ لَعَلَّهُم اِلَیهِ یَرْجِعُونَ1]. فرصتی پیش آمد مردم عیدی داشتند، روز عیدی بیرون می‌رفتند در آن روز غذاها می‌پختند در بُت‌خانه زیر پای بت‌ها می‌گذاشتند و به صحرا می‌رفتند، وقتی عیدشان تمام می‌شد، شامگاه که برمی‌گشتند،آن غذاها که به قول خودشان بر اثر بت ها متبرّک شده بود، می‌خوردند و بر بت‌ها سَجده می‌کردند و می‌رفتند یک چنین روزی بیرون رفتند. حضرت ابراهیم داخل بت‌خانه شد، بت‌خانه خلوت و کسی هم نبود فقط همین خداهایی که معبودهاشان بودند. تبر را برداشت و همه‌ی اینها را شکست. [فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً]. جُذاذاً یعنی پاره پاره و قطعه قطعه و خرد شده. همه را اینها خُرد کرد. سر و دست و پایشان را شکست. [فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً اِلّا کبیراً لَهُمْ]. فقط آن بت بزرگشان را نشکست. او را سالم نگه داشت. حالا بزرگ بوده یا از جهت جُثّه بزرگ بوده یا از جهت احترام.مردم برای آن خیلی عظمت قائل بودند. شاید هر دو هم بوده. یعنی هم جُثّه‌اش بزرگ‌تر از سایر بت ها بوده و هم در نظر آن بت‌پرست‌ها محترم‌تر بوده. او را باقی گذاشت. [لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُونَ] بلکه با این کار آنها به سوی او، برگردند.

مرجع ضمیر الیه چه کسی بوده است؟

حالا به سوی که برگردند؟ممکن است ضمیر "الیه" به ابراهیم علیه‌السّلام بر‌گردد یعنی این کار را کرد و آن بت را گذاشت که آنها به ابراهیم مراجعه کنند که چرا این کار را کرده‌ای؟ و ممکن است ضمیر الیه به همان. بت کبیر بر‌گردد، بیایند از او بپرسند حالا تو که بزرگ اینجا بودی، چه کسی این کار را کرد؟! [لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُونَ] آن بت کبیر را گذاشت باقی بماند که اینها وقتی آمدند به او مراجعه کنند و مطلب بر ایشان روشن بشود. وقتی که آمدند [قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ1؟] 
(بت پرستان،هنگامی که منظره ی بتها را دیدند،)گفتند:« هر کس با خدایانِ ما چنین کرده، به یقین از ستمکاران است!»

داخل بت‌خانه شدند دیدند عجب! این بت‌خانه با آن عظمت و با آن جلالت به تلّی تبدیل شده با خود گفتند[قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا؟] چه کسی به خدایان ما چنین جسارتی و چنین جنایتی کرده؟ [اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ] بطور مسلّم این آدم از ستمگران است. حالا این آیه را هم می‌شود دو گونه معنا کرد. [مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا] یکی: استفهام باشد چه کسی این کار را کرده؟ بعد خودشان گفتند [اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ] هر کسی این کار را کرده ستمگر بوده. یا اینکه "مَن" موصول به اصطلاح باشد [مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ] آن کسی که این کار را درباره‌ی بت‌های ما مرتکب شده ستمگر است. هر دو صورت ممکن است. یا "مَنْ"، مَنِ استفهام باشد یا "مَنْ" مَنِ موصول باشد. آن کسی که چنین کاری کرده ظالم است. یا گفتند:چه کسی این کار را کرده؟ هر که این کار را کرده ظالم و ستمگر است.از جهت نتیجه فر ق نمی‌کند. [قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ1]. 
بعد [قالُوا1] پیش خود گفتند نکند کار،کارِ آن جوانکی باشد که گاهی اسم این بت ها را به میان می‌آورد و ما خیال می‌کردیم شوخی می‌کند و همینطوری چیزی می‌گوید، نکند او این کار را کرده [قالُوا سَمِعْنا فَتًی2،] فَتًی اینجا نوجوان است. ما نوجوانی را می‌دیدیم  و از او می‌شنیدیم که درباره‌ی بت ها سخنی می‌گوید. [سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ اِبْراهیمُ3] (گروهی از بت پرستان) گفتند:« شنیدیم جوانی از (مخالفت با) بتها سخن می‌گفت که او را ابراهیم می‌گویند.»

دو نکته ی لطیف در این آیه ی شریفه

 در این دو جمله نکته‌ای خیلی لطیف به کار رفته اوّلاً مردم بس که بت‌ها را محترم می‌دانستند حاضر نبودند که تعبیر شکستن را درباره‌ بت ها بکار ببرند و بگویند چه کسی این‌ها را شکسته است؟ با کلمه‌ی «هذا» این کار را چه کسی درباره‌ی بت‌های ما انجام داده؟به کار بردن این عبارت [مَن فَعَل هذا] در واقع تجلیلی از بت‌ها شده است. یعنی با این تعبیر، احترام بت ها را حفظ کرده‌اند، چون در نظرشان آنها به عنوان معبود، محترم بوده اند. و لذا حتّی حاضر نبودند به زبان بیاورند که چه کسی بت‌های ما را شکسته است؟ثانیاً آنها ابراهیم را تحقیر کردند. گفتند به او ابراهیم می‌گویند. این عبارت که به او می‌گویند تحقیر ابراهیم است.او آدم گمنامی است، کسی به حساب نمی‌آید، بله مردم به او می‌گویند ابراهیم. [یُقالُ لَهُ اِبْراهیمُ1.] یعنی با این جمله، هم بت‌ها را تعظیم کرده‌اند، هم آن کسی که این جنایت را مرتکب شده تحقیر کرده‌اند.

عریان نگفتن مصائب بزرگان دین

عبارت [سَمِعْنا فَتًی] در واقع درسی برای ماست که ما هم حدّاقل از آن بت‌پرست‌ها درس بگیریم بزرگان ما که بسیار نزد ما محترمند در خصوص مصیبت‌هایی که بر آنها وارد شده و ایشان مورد ظلم های فراوان قرار گرفته اند درباره اشان جنایت‌ها کرده‌اند، چه خوب است ما هم وقتی مصائب آنها را نقل می‌کنیم آنها را خیلی عریان و پوست کنده آنطوری که جنایت کارها انجام داده‌اند نقل نشود. در پوشش و لفّافه گفته بشود، که احترامشان محفوظ بماند.حالا جنایتکاری نسبت به شخص بسیار محترمی جنایتی مرتکب شده،  آن را نباید عیناً نقل کرد مثلاً اگر شخصی که در نظر ما محترم و بزرگوار و عظیم‌الشّأن است، در کوچه از سوی آدم پستِ رذلی یک سیلی به او زده شد نباید به خود اجازه ی نقل آن را بدهیم و بگوییم به آقا جسارت و اهانت شد، حتّی نباید حاضر باشیم کلمه‌ی سیلی را به زبان جاری کنیم. این یک نوع ادب و احترام است. ولی یالَلْعَجَب که ما این گونه عمل نمی‌کنیم.وقتی که مصائب بزرگان ذکر می‌شود که جنایتکارها چه جنایتی کرده‌اند،عین همان  را با کمال صراحت، عریان، پوست کنده نقل می‌کنیم، خودِ نقل هم، همان طور که خودِ عمل بی‌حرمتی بوده، بی‌احترامی است، گاهی نقل جنایت هم بی‌حرمتی و بی‌احترامی می‌شود. هی لگد زدند هی سیلی زدند مردم زمان حضرت ابراهیم می‌توانستند بگویند که عجب! کسی آمده تبر برداشته گردن کلّه‌ی بت ها را زده ممکن بود بگویند امّا نگفتند. برای این که در نقل هم احترام رعایت بشود. و لذا نگفتند [مَنْ فَعَلَ هذا1]،
[سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ1] شنیدیم کسی سخن از بت‌های ما را به زبان می‌آورد [یُقالُ لَهُ اِبْراهیمُ2] و لذا این هم واقعاً برای ما درسی‌ است، که احترامات محفوظ بماند، حتّی در نقل مصائب حرمت محفوظ بماند و مثلاً اسم آنهایی که جنایاتی کرده‌اند در مقامِ اسمِ آنها را آوردن با تحقیر اسم آنها را ببرد مثلاً پسر معاویه، آن بدبختِ پلیدِ نحس چنین کرد. حتّی اسم آنها را به طوری که هست نباید عنوان کرد. بهرحال مردم گفتند شاید او چنین کاری را کرده باشد، [قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلی اَعْیُنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ3] گفتند پس او را درمیان مردم بیاورید تا جمعیت او را ببینند. [عَلی اَعْیُنِ النّاسِ] در مقابل چشم مردم. مَرئی و منظر مردم. 
نهایت دقّت بت پرستان در امر قضاوت و کیفر دادن مجرم

چرا او را ببینند؟ [لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ] برای اینکه بتوانند شهادت بدهند. این هم نکته‌ای است. یعنی این کُفّار و بت‌پرست‌ها معتقد بودند کسی که بخواهد درباره‌ی کسی حکمی کند و کیفری بدهد تا برایش یقین حاصل نشده باشد نباید شهادت بدهد. اینها می‌گفتند ما تا خود او را نبینیم نمی‌توانیم شهادت بدهیم که این کار را کرده.او را بیاورید آن کسانی که از او شنیده بودند راجع به بت‌های ما حرف می‌زده ببینند این همان آدم است یا نیست؟! که غائبانه درباره‌اش کیفری صادر نکنیم. قاضی با کمال روشن شدن مطلب، شاهد هم با کمال روشن شدن مطلب و شاهد واقعاً مطمئن بشود و شهادت بدهد، قاضی هم بر اساس همان موازینش مطمئن بشود و حکم صادر کند.او را بیاورید [عَلی اَعْیُنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ] ، گرچه بعضی مفسّرین گفته‌اند " یَشْهَدُونَ" یعنی شاهد کیفرش باشند. او را در حضور مردم بیاورید، تا مردم صحنه‌ی کیفر او را ببینند. ولی این ظاهراً مناسب‌تر باشد که " یَشْهَدُونَ" یعنی خودش را ببینند. نه جریمه را ببینند. جرمش را شهادت بدهند، شاهد بر جرمش باشند نه شاهد جریمه‌اش باشند.یعنی بدانند این همان آدم بوده که راجع به بت ها صحبت می‌کرد که شهادت بدهند، بعد شهادت که دادند ما بتوانیم درباره‌اش کیفری اجرا کنیم فلذا [لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ]، 
وقتی آمدند [قالُوا أَأََنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا اِبراهیمُ1] (هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند:« ای ابراهیم! تو با خدایان ما چنین کرده ای؟!»
دقّت مُلحدان در حفظ احترام بت هایشان

بازهم اینجا دقت بکنید باز هم تعبیر "هذا" شده؛ [أَأََنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا؟!] حتّی حاضر نشدند به او بگویند که تو بت‌های ما را شکستی این کلمه‌ی شکستن را هم باز نخواستند بر زبان جاری کنند.خواستند احترام بت‌هایشان را حفظ کرده باشند. نگفتند تو کلّه‌ی آن را خرد کردی مثلاً ‌دست او را بریدی؟ نه،گفتند که [أَأََنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا؟] تو این جنایت و جسارت را درباره‌ی معبودهای ما مرتکب شده‌ای؟ [أَأََنْتَ فَعَلْتَ هذا] ممکن بود بگویند که: أَأَنْتَ کَسَرْتَ اَصْنامَنا؟! تو بت‌های ما را شکسته ای؟ تو کلّه‌شان را خرد کرده‌ای مثلا؟ اینجور نگفته. [أَأََنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا؟] تو بوده‌ای که این جسارت را نسبت به خدایان ما مرتکب شده‌ای؟
اثبات دروغ نگفتن حضرت ابراهیم علیه السلام

 [قالَ: بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ اِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ1]، ابراهیم گفت: بزرگشان این کار را کرده است. حالا این‌جا حضرت ابراهیم نفرمود که من نکرده‌ام تا دروغ گفته باشد. چون خودش این کار را کرده بود. اگر می‌گفت من نکرده‌ام، این دروغ بود. نگفته من نکرده‌ام [بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ] بلکه گفت: بزرگشان این کار را کرده این دروغ نیست.[بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا] می‌گویند بت بزرگ که آن‌ها را نشکسته بود، چطور حضرت ابراهیم به او نسبت داده که آن بت، آن ها را شکسته است آیا این دروغ نیست؟پاسخ نه این دروغ نیست، دروغ در وقتی ا‌ست که گوینده بطور جدّی مطلب را بگوید و آن شنونده هم جدّی تَلقّی کند، این دروغ می‌شود. یعنی واقعاً گوینده بخواهد خلاف واقع را بطور جدّی بگوید، آن طرف هم خلاف واقع بفهمد. این دروغ است. مثلاً حالا زید از سفر نیامده من بگویم آقایان! زید از سفر آمده شما می‌گویید اگر آمده به دیدارش برویم. من بطور جدّی گفتم شما هم بطور جدّی پذیرفتید.این دروغ است. امّا اگر بگوییم که آقا! الآن روز است شما قبول می‌کنید؟ این دروغ است؟ برای این‌که من می‌گویم روز است شما خودتان می‌بینید روز نیست. شما قبول که نمی‌کنید. منتهی می‌گویید این که می‌گوید روز است حتماً نظر و جهتی دارد که می‌گوید روز است. مثلاً کسی  آمده یک مطلب بدیهی را منکر شده بعد من در مقابلش می‌گویم آقا الآن روز است. یعنی به او می‌فهمانم که این حرف تو آنقدر بَدیهِیُّ‌الْبُطْلان است، مثل این که بگویم الآن روز است.با وجود شب بودن اگر الآن روز است این دروغ نیست ولو این که الآن شب است روز نیست ولی دروغ نیست. برای اینکه شما از آن جدّی تَلقّی نمی‌کنی. نه من بطور جدّی خواستم بگویم روز است، نه شما بطور جدّی قبول کردی.آن جمعیّت فهمیدند که آن بت بزرگ نزده، احمق که نبودند که خیال کنند که واقعاً آن بت بزرگ، تبر برداشته و آنها را شکسته است اینطور نبوده و جناب ابراهیم هم در اینجا یک نظری داشته است. آنها هم فهمیدند که جناب ابراهیم نظری دارد و می‌خواهد استدلالی کند از این راه وارد شده است. و لذا حضرت ابراهیم [بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ] بطور جدّ شکسته شدن بت ها را به بت کبیر نسبت نداده و آنها هم بطور جدّ، چنین برداشتی نکردند،فهمیدند جناب ابراهیم نظری دارد باید نظرش را فهمید و لذا [بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ] اگر می‌گفت من نکردم این دروغ می‌شد [بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ] بلکه گفت بت بزرگ انجام داده است این دروغ نیست، بلکه این یک شیوه ی استدلال است که جمله‌ی استدلالی‌اش بعد خواهد آمد. بهرحال این بیان [بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ] دروغ نیست.
هدف حضرت ابراهیم علیه السلام روشنگری و اصلاح روش مردم

کما اینکه امام صادق علیه‌‌السّلام ذیل این آیه فرموده است که: اِنَّما قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ اِرادَةً بِالْاِصْلاحِ وَ دَلالَةً عَلی اَنَّهُمْ لایَفْعَلُونَ ثُمَّ قالَ وَ اللهِ ما فَعَلُوهُ وَ ما کَذِب1، همانا او می‌خواست افکار آنها را، بیدار و اصلاح کند. با همین جمله هم بیدارشان کرد. او می‌خواست جمله‌ای بگوید که آنها تکانی بخورند و فکرشان به کار بیفتد و بیدار شوند( وَ دَلالَةً عَلی انّهم لایفعلون) می‌خواست بفهماند که این بت‌ها عُرضه‌ی کاری ندارند. عُرضۀ زدن، شکستن و دفاع از خود هم ندارند. از همین راه وارد ‌شد؛ و به آنها عملاً تفهیم کرد بت ها قادر بر این کار نیستند چطور آنها را می‌پرستید؟ این مقدمه‌ای بود و لذا امام صادق علیه‌السّلام در ادامه ی حدیث فرمود: وَاللّهِ ما فَعَلُوهُ؛ به خدا قسم! بت‌ها این کار را نکرده بودند، وَ ما کَذِبَ؛ و ابراهیم هم دروغ نگفته بلکه حضرت ابراهیم قصد استدلال داشته از این راه وارد شده است آنها فهمیدند مقصود جناب ابراهیم چیز دیگری است پس سخن آن حضرت دروغ نیست.دروغ آن است که قرینه‌ای باشد بر این که متکلّم با جدّ صحبت می‌کند. ولی این‌جا قرینه است بر اینکه متکلّم نظر جِدّی ندارد. یعنی به طور جدّی نمی‌خواهد بگوید آنها این کار را کرده‌اند. این معلوم بود بت پرستان هم این نکته را فهمیدند. بنابراین این جمله دروغ نیست و توضیحش هم در آیات بعد خواهد آمد ان شاءَاللّهُ.
پروردگارا! به حرمت امام عصر ارْواحُنا فِداهُ در فرجش تعجیل بفرما 
گناهان ما را بیامرز ، توفیق بندگی با خلوص نیّت به ما عنایت بفرما، حُسن عاقبت نصیب همه‌ی ما بگردان، رَحِمَ اللّهُ مَنْ قَرَءَ الْفاتِحَةً مَعَ الصَّلَواتِ
                                                                 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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